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ــتان  ــنى بخش جمع دوس ــرانجام چــراغ عمر دكتر پرويز ورجاوند كه روش  س
ــنايان بود خاموش شــد. مرگ حق اســت و گريزى از آن نيســت اما فقدان  و آش
انســان هاى تأثيرگذار و دلسوز به اجتماع و فرهنگ ايرانى چون او، آن هم در اين 
روزگار بى كسى و بى نفسى، سخت تكان دهنده و حسرت برانگيز است. چگونه 
مى توان مرگ او را باور كرد؟ كه هم شــور زندگى داشت و هم دلى لبريز از عشق 
به ايران و ايران دوستى. در هر كلامش نام ايران و ايرانى از اعماق قلب و روحش 
ــيد و هرچه قلم و قدم زد در راه نيل به آرمان بقا و تعالى انسان هايى بود  مى جوش
كه در جغرافياى اين مرز و بوم زاده شــده و زيســته اند. خود مى گفت كه چون 
ــتان شناسى مرا با گذشــته ايران پيوند مى داد، آن را به عنوان رشته ي دلخواه  باس
ــته آب و نانى ندارد، اما آنى است كه روح  انتخاب كردم. مى دانســتم كه اين رش

تشنه مرا سيراب مى سازد. 
گرچه ورجاوند بلورى چند وجهى بود؛ باستان شناس، جامعه شناس، قوم شناس 
و بالاخره سياســتمدارى تشنه ي آزادى و عدالت، اما وجه باستان شناسى او غالب 
بود. او باستان شناس بود و نامي برجسته در جامعه ي باستان شناسى ايران مرجعى 
ــنايى داشــت.  ــيارى از ابهامات و معضلات اين حرفه آش آگاه و مطمئن كه بر بس
ــناس ميدانى شناخته نمى شد و جز  ــتان ش او گرچه به عنوان يك كاوشــگر و باس
ــار  يك مورد(در كاوش رصدخانه ي مراغه) دســت به كلنگ نبرد ولى ذهن سرش
و اندوخته هاى كتابى و مطالعاتى او خصوصاً از منابع فرانسوى، از او يك تئورى 
ــتان شناسى اشراف و احاطه  ــاخته بود كه بر اكثر مسايل نظرى باس پرداز ماهر س
ــتان شناسى ساسانى و  داشــت. دوره و ســوژه ي مورد علاقه اش معمارى و باس

اســلامى بود و درس آن را سال ها چه در گروه 
ــتان شناسى دانشگاه تهران و چه كلاس هاى  باس
ــياحان و سازمان ملى حفاظت آثار  آزاد جلب س

باستانى ايران تدريس مي كرد. 
او به شــدت دل نگران رويدادهاى تلخى بود 
كه در قلمرو باستان شناســى و ميراث فرهنگى 
ايران اتفاق مى افتد. رسالت خود را در آن مى ديد 
ــده و قلم نيش دارش  ــه با زبان معترض و گزن ك
ــينيان دفاع  از حقانيت ميراث به جا مانده از پيش
ــد. چه در محافل خصوصــى و چه در جمع  كن
ــانه ها نقاط  ــا از طريق رس ــتان و ي فرهنگ دوس
ــى را به  ــه فرهنگ ايران ــف و بى توجهى ب ضع
باد انتقاد مى گرفت. مى گفت، مى نوشــت، فرياد 
مى زد و خون دل مى خورد؛ دلى كه در زير فشار 
ــت نياورد و از طپش  ــات و بيدادها، طاق ناملايم
ــأن و منزلت  ــد. هركجا و هر موقع كه ش بازمان
ــورد هتك و يا بى توجهى  ــران و آثار ايرانى م اي
قرار مى گرفت، حال توســط هركس و هر مقامى 
و كشورى، اولين كس او بود كه به دفاع و مقابله 
ــدان مبارزه  ــك تنه پاى به مي برمى خاســت و ي
ــاد. عكس العمل اعتراضى در مورد ســد  مى نه
ــف تاريخ مشــروطيت و بالاخره  ــيوند، تحري س
ــم فضاحت بار هاليوودى تحــت عنوان300،  فيل
ــزان وقت و  ــن قبيل اند. چه مي ــى از اي نمونه هاي
انرژى صرف كرد تا سد سيوند آب گيرى نشود 
و شــد و چه فريادها برداشت تا فيلم 300 را بى 

اثر سازد و نشد. 
ــم مريم  ــا خان ــه اش ب ــن مصاحب او در آخري
نوابى نژاد كه در ماه نامه ي «فردوســى» شماره ى 
ــد چاپ و منتشــر گرديد،  53-52 دوره ي جدي
ــاى آن  ــم 300 و دروغ پردازى ه ــاره ي فيل درب
مى گويد: «يادمان باشد اين تنها فيلمى نيست كه 
ــت لجن مال كردن امپراتورى بزرگ ايران  در جه
ــپارتى و اسكندر هم  ــاخته شده، فيلم 300 اس س
به نوعى در صدد تحقير ايران برآمده اند. طبيعى 
ــته هاي  ــى نتواند عظمت گذش اســت وقتى ملت
ــون به تصوير  ــاى گوناگ خــودش را در قالب ه
بكشد.... جهان غرب در صدد تحريف واقعيات 
تاريخى برمى آيد». و با حسرت و افسوس ادامه 
ــاد،  ــى وزارت فرهنگ و ارش ــد كه: «وقت مى ده
ــازمان ميراث فرهنگى، سازمان صدا و سيما و  س
سازمان هاى ديگر كارى نمى كنند، وقتى ميلياردها 
تومان را به راحتى براى ساختن فيلم و سريال هاى 
مختلف پوپوليستى خارج از چارچوب فرهنگى 
ايرانى هزينه مى كنند، چه انتظار ديگرى مى توانيم 
ــيم؟!» و ادامه مى دهد: «وقتى در خود  داشته باش
ــته ى تاريخى پر  كشــور ايران نســبت به گذش
افتخارمان بى مهرى و بى اعتنايى مى شود، طبيعى 
است ديگران مجال پيدا كنند و با بهره گرفتن از 
مسائل حتا سياسى روز بكوشند، تصويرهاى سياه 
و غير واقعى از گذشته ايران را در افكار عمومى 

جهان به نمايش بگذارند». 
دكتر پرويز ورجاوند ناصرى كه هنگام مرگ 
ــه بهار از عمرش را پشت سر گذاشته  هفتاد و س

غلبه مرگ بر وجوه واژه ها
محمود موسوى
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ــال 1314 شمسى و در بحبوحه ى ديكتاتورى رضاشاهى در تهران و در يك خانواده ي  بود، در س
سنتى پا به عرصه وجود گذاشت. تحصيلات متوسطه ي خود را در مدرسه دارالفنون به پايان برد و 
سپس وارد دانشگاه تهران شد و مدرك ليسانس و فوق ليسانس خود را از دانشگاه مزبور در رشته 
باستان شناسى و علوم اجتماعى اخذ كرد. جوانى او همزمان بود با وقايع نهضت ملى شدن نفت به 
رهبرى دكتر محمد مصدق و شخصيت سياسى او كه دانشجويى جوان بود و سرى پر شور داشت، 
در اين دوره شكل گرفت. پس از كودتاى 28 مرداد به فرانسه رفت و از دانشگاه سوربن پاريس 
ــه عالى لوور  موفق به اخذ دكترا در زمينه مرمت و بازپيرايى بناهاى تاريخى شــد. ضمناً درمدرس
مطالعه در باستان شناسى و ادوار باستانى ايران و جهان را دنبال كرد. سرانجام تاب غربت نياورد 
ــقانه دوســت مى داشت بازگشت. اگر نبود كمك هاى آن پير فرزانه دكتر  و به ايران كه آن را عاش
على اكبر سياســى او موفق نمى شــد كه به دليل عقايد و افكارش به دانشگاه راه يابد. بالاخره در 
گروه باستان شناسى دانشگاه تهران سرگرم تدريس شد و تا مقام دانشيارى ارتقا پيدا كرد. ضمناً به 
موازات كار تدريس، در مؤسسه ي تحقيقات و علوم اجتماعى و سازمان جهانگردى و سازمان ملي 
حفظ آثار باستاني فعاليت هاي فرهنگي خود را دنبال نمود. در چند نشريه ي تخصصي و پ ژوهشي 
كه تعدادي را خود بنيان گذاشته بود، مانندِ فرهنگ و معمارى، هنر و معمارى، هنر و مردم و ... قلم 
زد. او از هر لحظه ي عمر خود در جهت خدمت به اعتلاي فرهنگ اين مرز و بوم سودجســت. با 
پاى ناتوان كه در تصادفى معيوب شده و تا آخر عمر او را محتاج عصا كرده بود، به هر گوشه ي 
ايران سفر مى كرد و از آثار باستانى و تاريخي ديدن مى نمود. در بهار سال 1351 شمسى كه هيئت 
تخت جمشيد به سرپرستى دكتر اكبر تجويدى و با معاونت صاحب اين قلم سرگرم كاوش بود به 

تخت جمشيد آمد و چند روزى ميهمان ما بود و نظرات سازنده اى در مورد كاوش ها ارائه داد. 
در گرماگرم انقلاب و روزهاى آتش و خون، روزى در ميدان انقلاب او را ديدم كه دوربين به 
شانه و قلم و كاغذ به دست در صف راه پيمايان سرگرم تهيه ي عكس و يادداشت بردارى از وقايع 

بود. نمى دانم چه مى نوشت و از آن نوشته ها چيزى باقى مانده است يا خير؟ 
ــادروان مهندس مهدى بازرگان، كوتاه  انقلاب كه پيروز شــد، در همان ماه اول و در دولت ش
زمانى پســت قائم مقامى وزارت فرهنگ از طرف دكتر على شــريعتمدارى(وزير وقت فرهنگ و 
آموزش عالى) به او واگذار شد. چه تلاش ها كرد و خون دل ها خورد تا از انحلال اين تشكيلات 
جلوگيرى كند و با چه ناملايمات و حوادث تلخ روزمره دست و پنجه نرم كرد تا در آن روزهاى 

لجام گسيختگى و آشفته بازارى مانع از غرق شدن كشتى شكسته ي فرهنگ شود. 
هنوز يك ماهى از پيروزى انقلاب نمى گذشت و دكتر ورجاوند به تازگى به پست قائم مقامى 
ــتان شناسى بودم به دفتر كار خود در  تكيه زده بود. روزى تلفنى مرا كه آن زمان كارشــناس باس
ــاختمان فعلى وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامى فرا خواند. به شــدت نگران بود زيرا  طبقه ى س
ــب اقدام به حفارى غيرمجاز در محوطه ى  گزارش كرده بودند كه عده اى ســوداگر و فرصت طل
ــتخر جان» رودبار گيلان كرده اند. گفت كه به تو مأموريت مى دهم  ــتانى« اصطلخ جان» يا « اس باس
تا هيأتى را آماده كنى و سريعاً به منطقه بروى و با راه انداختن يك كاوش علمى دولتى مانع كار 
آن ها شوى. ضمناً با تيمسار مدنى فرمانده ي نيروى دريايى هماهنگ كرده ام تا در صورت لزوم، از 
تكاوران مستقر در منجيل كمك بگيرى. چند روز بيشتر به عيد نوروز باقى نمانده بود، ضمناً در آن 
اوضاع نابســامان و به هم ريخته توفيق در اين كار غير ممكن به نظر مى رسيد. از طرفى انجام آن 
كار نياز به اعتبار و پول داشت. در پاسخ سكوت من او گفت فلانى، ما در برابر يك آزمون ملى 
قرار گرفته ايم و بايد به رسالت خود عمل كنيم. بعد دسته چك شخصى اش را از جيب درآورد و 
مبلغ پانصدهزار ريال به طور على الحساب در اختيارم گذاشت. هنگام خروج از دفتر وى، بشارت 
داد كه به مجرد استقرار در محل، اعلام كنيد تا من هم بيايم. از دروازه ي تهران كه خارج شديم، 
احســاس مى شد كارها از هم گسيخته است و هرج و مرج در همه جا حاكم بود. وارد شهرستان 
رودبار كه شديم، سراغ كميته ى انقلاب اسلامى را گرفتيم. ساختمان كميته سنگربندى شده بود و 
گويى دژى بود تا حمله اى به آن صورت نگيرد. سرپرســت كميته يك روحانى جوان بود به نام 
حجت الاسلام واحدى كه به تازگى از قم براى تشكيل كميته اعزام شده بود. وقتى معرفى نامه هاى 
خود را به او دادم، سرى تكان داد و گفت كه بى گاه آمده ايد. اما مأمور بوديم و ناگزير. فرداى آن 
روز او با دوازده نفر تفنگ چى و دو ماشــين ما را تا محل همراهى كرد و چه صحنه هايى كه از 
قطع درختان و بريدن جنگل ها و ماهى گيرى با ديناميت در سفيدرود، به چشم ديديم! هنگامى كه 
به محوطه ى حفارى كه يك گورستان باستانى اوايل هزاره ي اول پيش از ميلاد، در مجاورت امام 
ــيديم. هزاران بيل و كلنگ به دست در كمركش شيب تند كوهستان سرگرم  ــتا بود، رس زاده روس
كندن زمينى بودند و خم به ابرو نياوردند و همچنان ســرگرم كار خود شدند. وقتى آقاى واحدى 
با بلندگوى دستى از آنان خواست تا بيل و كلنگ ها را بر زمين گذاشته و براى شنيدن سخنان او 
گرد آيند، ترتيب اثر ندادند و فقط جوانى نسبتاً آراسته به عنوان نماينده ي آنان پا پيش گذاشت و 
ــما بايد حقوق چند ماهه ي اين افراد را كه بى ثمر كار كرده و چيزى نيافته اند،  گفت حاج آقا ش
ــه زور مانع كار آن ها  ــازند! آن گاه تهديد كرد كه اگر ب ــد تا آن ها كار را متوقف س پرداخــت كني

شــويد، آنان حتا تا پاى جان ايستادگى خواهند كرد. 
طبيعى بود كه بايد دست خالى بازگرديم تا بعد .... به 
توصيه ي آقاي واحدى قضايا را تلفنى به اطلاع دكتر 
ــانديم. او گفت در محل بمانيد من فردا  ورجاوند رس
حركت مي كنم و مى آيم. آمد اما تمام راه هاى رسيدن 
به اصطلخ جان را بريده و قطع كرده بودند، تا امكان 
ــيدن به آن جا نباشــد. ناگزير به روستاى شهران  رس
ــتاني مشرف به آن بود. زنده  رفتيم كه گورستان باس
ياد ورجاوند از كاپوت ماشين بالا رفت و با بلندگوى 
دستى با حفاران ســخن گفت. آنان را نصيحت كرد 

ــا انگيزه ي يافتن طلا و گنج قوي تر از ســخنان بى  ام
ــواره از اين رويداد با تلخى و  تأثير او بود. دكتر هم
حسرت ياد مى كرد و از اين كه نتوانسته يك محوطة 
مهم باستانى گيلان را كه خود آن را مارليك دوم مى 

دانست، حفظ كندابراز ناراحتى مى كرد. 
ــياء نفيس و ارزشمند اين گورستان  آرى تمام اش
ــتانى، جز يك پارتى كه نيمه هاى شــب، هنگام  باس
ــتم آباد توسط گارد وظيفه شناس و  حمل آن به رس
فرهنگ دوست حفاظت آثار باستانى گيلان توقيف و 
ضبط شــد و هم اينك در انبارهاى موزه ايران باستان 
ــر از  ــفانه س خــاك مى خورد, به يغما رفت و متأس
موزه ها و مجموعه هاى دولتى و خصوصى خارج از 

كشور درآورد. 
ــر ورجاوند همواره خود را ملامت مى كرد و  دكت

اين مصرع حافظ را به زبان مى آورد كه: 
....... چه توان كرد كه فكر من و دل باطل بود؟!

اما او هرچه مى توانست كرد و نشد. 
ــعر  گرچه او با شــعر چندان الفتى نداشــت اما ش
ــبوى تشنه» ى اخوان ثالث را از حفظ  زيباى «چون س
بود و مى گفت همين يك قطعه كافى است تا اخوان 
ــازد. به هر دوى آن ها درود مى فرستيم  را جاودانه س
ــه مردان مرد بودند و قهرمانان اســطوره ي فرهنگ  ك

ايران زمين. 
از تهى سرشار،   

جويبار لحظه ها جاريست .
ــبوى تشــنه كاندر خواب بيند آب، واندر  چون س

آب بيند سنگ 
دوستان و دشمنان را مى شناسم من. 

زندگى را دوست مى دارم؛
 مرگ را دشمن. 

ــتى  ــا - با كه بايد گفت اين؟ - من دوس واى، ام
دارم 

كه به دشمن خواهم از او التجا بردن. 
جويبار لحظه ها جارى . 

دوستان و دشمنان را مى شناسم 
من زندگى را دوست مى دارم

 مرگ را دشمن




